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در ژانر علمی تخیلی، 

ترسناک و مهیج، 
به کارگردانی «گالدر 

گازتلو اوروتیا» است. 
این فیلم نخستین بار 

در جشنواره بین المللی 
فیلم تورنتو به روی 
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مردم و منتقدان 

همراه شد. داستان 
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سازه عمودی است که 
تعداد زیادی انسان در 

آن زندانی هستند.
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در روزهای اوج گرفتن دادگاه 
اکبر طبری، معــاون اجرایی 
ســابق قوه قضائیه، و تمرکز 
همه رسانه ها روی این پرونده 
و جزئیات دادگاه او، نام فردی 
به نــام غلامرضا منصوری به 
عنوان یکی از افراد دخیل در 
پرونده طبری شــنیده شد که متهم 
به دریافت ۵۰۰ هزار دلار رشوه و بعد 
هم فرار از ایران بود. این خبر که شبیه 
خبرهای مشــابه می توانست پس از 
چند روزی حاشیه آفرینی در سکوت 
فرو برود، به سرنوشــت دیگری دچار 
شد. غلامرضا منصوری پس از انتشار 
نام و تصویرش در رســانه ها، با انتشار 
ویدئویی گفت کــه کار خلافی انجام 
نداده اســت و به علت انتشار گسترده 
ویروس کرونــا قادر به بازگشــت به 
ایران نیســت و بلافاصله پس از اتمام 
این وضعیت به ایران برخواهد گشت 
و از خود دفاع خواهــد کرد. این اظهار 
نظر شروع ماجراهای بعدی بود که در 
آخرین گام با خبر مرگ او همراه شد. 
خبری که باعث شــد تا در این مطلب 
اتفاقات مربوط به غلام رضا منصوری، از 
روزهای اول تا لحظه مرگ و ماجراهای 

پس از آن، را مرور کنیم.
 !سرشناس

غلامرضا منصوری که تــازه ۲ هفته 
پیش نامش بر ســر زبان هــا افتاد و با 
کمــک فضــای مجــازی عکــس و 
مشخصاتش در اختیار همه قرار گرفت، 
به ۲ دلیل، بیش از حالت عادی دیده 
شــد. اول اینکه خلاف رویه کســانی 
که نا مشان به عنوان مفسد اقتصادی 
فراری از ایران شــنیده می شود و بعد 
هم هیچ خبری از آنان نمی شــود و به 
زندگی شــان در خارج از کشور ادامه 
می دهند، قاضــی غلام رضا منصوری 
سریعا فیلمی منتشر کرد و در آن خود 
را از همه اتهامات مبرا دانست و با اعلام 

خبر بازگشتش به ایران جو رسانه ای 
عجیبی برای خود ساخت. جو رسانه ای 
که به کمک شناخته شدن او بود برای 
اهالی رسانه بیشتر هم داغ شد. چرا که 
قاضی منصوری دوره زیادی از کارش 
در قوه قضائیه را مشغول برسی اتهامات 
و اتفاقات مربوط به رســانه ها و افراد 
رســانه ای بود و نقل خاطرات خوب و 
بد روزنامه نــگاران از او در این ۲ هفته 
قاضی منصوری را به یک مورد عجیب 
تبدیل کرد؛ مــورد عجیبی که هر چه 

می گذشت عجیب تر هم می شد.
 عجیب و عجیب تر

هرچند رفتار قاضی منصوری در انتشار 
فیلم از خودش عجیــب بود و هر چند 
کشوری که برای رفتن از ایران انتخاب 

کرده بود -یعنی رومانی- کشوری نبود 
که افرادی با اتهامات شــبیه او به آنجا 
بروند و هرچند که انتشار عکس هایی از 
او با چهره ای متفاوت ماجرا را عجیب تر 
می کرد، عجیب ترین اتفاق جایی افتاد 
که اعلام شــد دولت رومانی و پلیس 
این کشور قاضی منصوری را بازداشت 
کرده است. پس از این بود که ۲ قضیه 
در رســانه ها مطرح شد. یکی شکایت 
بعضی روزنامه نگاران در خارج از کشور و 
احتمال بررسی اتهامات او در دادگاهی 
در کشور رومانی یا آلمان. خبر دیگر هم 
پیگیری پلیس ایران از طریق اینترپل 
و درخواســت دولت رومانــی از ایران 
برای تحویل مدارک و مستندات علیه 
منصوری برای بازگرداندن او به ایران 

بود. خبر بازگشــت یک متهم به فساد 
مالی سال ها بود که به یک لطیفه تبدیل 
شــده بود و هر فراری فاسد اقتصادی 
که از ایران می رفت به موجودی تقریبا 
دســت نیافتنی برای همیشه تبدیل 
می شد. این اتفاق همان قدر عجیب بود 
که احتمال محاکمه قاضی منصوری در 
دادگاهی در کشوری دیگر و به جرمی 
که دقیقا معلوم نبود چیست عجیب بود. 
اما همه این عجایب و مهلت دادن ها و 
صحبت از امکان برای بازگشــت او به 
ایران با خبری از بین رفت. خبری که 
خود یک داســتان دنباله دار را از ۲ روز 

پیش آغاز کرده است.
 پرت شدن یا پرت کردن؟

هرچند که فعــلا دولت ها موضع گیری 

رســمی یا اظهار نظر محکمــی درباره 
خودکشــی یا قتل غلامرضا منصوری 
نداشته اند، رســانه ها و روزنامه نگاران 
داخلــی و خارجی هر کــدام فرضیاتی 
را مطرح کرده اند کــه البته همه در حد 
حدس و گمان است. عده ای از احتمال 
قتل او به دست مافیایی که نمی خواسته 
اســت اطلاعات احتمالی منصوری در 
جایی فاش شود گفته اند؛ روزنامه نگارانی 
در داخل احتمال قتل او توسط سازمان 
منافقین را مطرح کرده اند؛ عده ای هم با 
توجه به عکس هایی از هتل محل اقامت 

او خودکشی را محتمل دانسته اند.
در بین مقامات حســام الدین آشنا که 
چند روز پیش توئیت کرده بود: «عجب 
تاریخی بشــود تاریخ طبــری» بعد از 

مرگ منصوری نوشت: « به نظر می رسد 
پرونده موســوم به طبری دارای ابعادی 
غیر اقتصادی هم هســت. بدون وجود 
شبکه هایی فعال در هر ۳ قوه و چه بسا 
نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل 
بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا 
رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. 
لطفا مراقب #داروی_نظافت باشید.»از 
سمت دیگر عبدا... گنجی، مدیر مسئول 
روزنامه جــوان، در توئیترش نوشــت: 
 «بدون تردید اگــر #قاضی_منصوری 
کشته شــده باشد (خودکشــی نکرده 
باشد)، تنها و تنها هدف حذف وی ضربه 
به نظام جمهوری اســلامی است، چون 
محاکمه وی تنها راه مفیــد برای ایران 
بود و راه دیگری نداشت. از فردا تحلیل ها 

را ببینید.»
علــی شــکوری راد دبیــر کل حزب 
اتحادملــت هــم توئیت کــرد: «مرگ 
 #قاضی منصوری پس از اینکه مشخص 
شد به زودی به ایران بازگردانده خواهد 
شد را نمی توان ســاده دانست. او را باید 
 #سعیدامامی۲ تلقی کرد.دانسته های او 
ظاهرا باید با خود او به زیر خاک می رفت. 
کســانی که در دوران مســئولیت خود 
بدون توجــه به قانون خودشــیرینی و 
امتثال امر بکنند، سرنوشتشان همین 
اســت.»این موضع گیری هــا در بین 
مردم هم بــا کمی شــدت و ضعف و با 
چاشنی شــایعه و اغراق دنبال می شود. 
رســمی ترین موضع گیــری در این باره 
فعلا از ســمت پلیس رومانــی بوده که 
از پیدا شدن جســد او در ورودی لابی 
و داخل هتل گفته اســت و نه خارج از 
آن. همچنین وکیل او در صحبت هایی 
گفته اســت که با توجه به شناختی که 
از منصوری داشته احتمال خودکشی او 
منتفی است، چرا که در آخرین صحبت ها 
با این قاضی، او از بازگشــتش به ایران و 
دفاع از خود در برابر اتهاماتش صحبت 
کرده است. به هر حال با گذشت این مدت 
کوتاه نمی توان خبری قطعی یا گمانه زنی 

صد در صد درباره قتل او داشت.
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 ســر و صورتش ملتهب اســت و سرخ. 
صدايش رسا و واضح نيست و ديگر نايى 
برايش نمانده است. با اين حال عزم جزم 
و اراده ســتودنى اش در همــان صداى 
رنجورى كــه از حنجره  اش بيــرون مى  آيد 
عيان اســت. وقتى از او مى پرسند: «اگه 
دوباره آتش  سوزى بشه مى رى البرز؟» 
تعلــل نمى  كنــد، درنــگ نمى كند، 
مكث نمى  كنــد، به ســرعت و بدون 
كوچك تريــن ترديــدى مى  گويد: 
«صد در صد.» البرز زارعى يك تنه 
بــه جنگ آتــش رفته اســت. 
منتظر نمانده اســت تا كسى 
يا چيزى از راه برســد. شايد 
هم مى دانســته است اگر 
خودش دســت نجنباند 
انتظار كشيدن براى آنكه 
مقام و مســئولى از راه 
برسد، يا مثلا تجهيزات 
و امكاناتى، بيهوده است. 

معتقد بود: «رسالت ما حفظ منابع رفت چون 
طبيعيه. ما براى طبيعت جونمون رو به خطر 
انداختيم.» دردناك ترش اما وقتى اســت 
كه مختصر و مفيــد توضيح مى دهد چه 
اتفاقى رخ داده اســت. تعريف آنچه به 
او گذشته است البته چند ثانيه بيشتر 

طول نمى كشد اما فقط خودش و خداى خودش 
مى داند لحظــات وقوع اين حادثــه چه رنجى را 
تحمل كرده اســت. در حصار آتش گير افتاد. راه 
فرارى نبود. سوخت و سوختنش را به چشم خود 
ديد. «من داخل يك ديواره گير كرده بودم. بعد 
آتش از پايين زبانه كشــيد و آمد سمت ما. هيچ 
راه فرارى نداشتيم و داخل همان ديواره مانديم و 
سوختيم.» البرز، كوهنورد اهل استان كهگيلويه 
و بويراحمد چند روز در بيمارستان شهيد بهشتى 
ياسوج بسترى بود اما بعد به بيمارستان سوختگى 
اصفهان منتقل شد و پس از چند روزى كه تحت 
درمان بود، به دليل شدت سوختگى جان خود را 
از دست داد. پيكر او كه در جريان خاموش كردن 
آتش سوزى جنگل هاى ديل گچساران سوخت، 
ســى ويكم خرداددوباره به سرزمين مادرى اش، 

يعنى ياسوج، بازگردانده شد.
 ...البرز زنده مى ماند اگر 

شبكه هاى اجتماعى و فضاى مجازى كه تا همين 
چند وقت پيش و حتى همين روزها، پر شده بود از 
دل سوزى ها و اعلان خطر براى زاگرس و شعله هاى 
به جان افتاده اش، حالا پر شده اســت از نام و ياد 
البرز و فداكارى او و انسانيت و شرافتى كه داشت و 
جانش را براى طبيعت وطنش تقديم كرد. پيش تر، 
وقتى كه تصوير و حرف هــاى او در فضاى مجازى 
دست به دســت شــد، خيلى ها برايش طلب صبر 
و ســلامتى كردند و بهبود حال او را بــا آرزوها و 
دعاهايشان از خدا خواســتند. حالا هم با پيام هاى 
تســليت ســعى مى كنند نامش را گرامى بدارند. 
هم زمانى مرگ البرز با ماجراى مرگ پرحاشــيه 

قاضى منصورى البته باعث شد تا برخى از واكنش ها 
سمت و سوى مقايســه گونه اى بگيرد. در اين ميان 
حتى پاى طبرى و دارايى هاى كلان او هم به ميدان 
باز شد. كاربرى نوشــته بود: «البرز زارعى و قاضى 
منصورى هر دو در يك روز  فوت شدند. البرزِ عزيز 
به خاطرِ وطن در آتشِ  زاگرس ســوخت و با عزت 
جانش را فداىِ ميهنش كــرد و قاضى منصورى با 
اختلاس در كشــورِ غريب.» و ديگرى نوشته بود: 
«البرز زارعى قربانى بى كفايتى مسئولان شد. اگر 
درصدى از پول هايى را كه امثال  طبرى و   منصورى 
دزديدند خرج تجهيزاتى مانند بالگرد و... مى كردند 
و اگر مديريت بحران به وظايفــش عمل مى كرد 
البرز امروز زنده بود.» اتفاقى كــه براى البرز افتاد 
واكنش برخى از چهره ها را هم به دنبال داشــت. 
هانيه توســلى عكس البرز زارعى را پســت كرد و 
با هشتگ مديريت بحران نوشــت: «البرز زارعى 
فداى زاگرس شد.» صدرا محقق، روزنامه نگار، نيز 
در استورى اينستاگرام خود نوشــت: «متأسفانه 
البرز زارعى، كوهنورد اهل گچساران كه در حين 
تلاش داوطلبانه براى خاموش كردن آتش  سوزى 
كوه ديل گرفتار آتش و دچار ســوختگى شــديد 
شد، امروز از دنيا رفت. زارعى چندين روز در يكى 
از بيمارستان هاى اصفهان بسترى بود.» و در انتها 
نوشــت: «اميدوارم برنامه و بناى يادبود درخورى 
براى او كه جانش را فداى حفاظت از طبيعت ايران 
كرد تدارك ديده شود.» البرز حالا ديگر نيست اما 
بعيد اســت صدايش كه روى دامنه كوه ايستاده و 
مى خواند: «چو ايران نباشد تن من مباد!» از ذهن 

وطن دوستان و طبيعت دوستان پاك شود.
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«البرز»  فدای  زاگرس
کوهنوردی جوان که به جنگ شعله های آتش  رفته بود به 
علت شدت سوختگی جانش را   از دست داد 

۱۳

۱۳۹۹ تـیـــر   ۱
 ۱۴۴۱ ۲۹ شــوال 
شـــــماره ۳۱۳۱

۱شنبه

سید  ناصر نعمتی | فعال رسانه ای
@Seyyednaser

ماجرای  #رومینا و  #ریحانه_عامری واقعا ابعاد فرهنگی نداشت؟
حدود ۲۰ ستاد و نهاد فرهنگی داریم و هیچ کدام برنامه ای برای 
تبدیل این تهدید به یک فرصت فرهنگی آموزشی ندارند. عجیب 

نیست؟
پ.ن: راستی چند روز دیگر ولادت حضرت معصومه است و روز دختر.

  زهرا عرب| روزنامه نگار
@zahraarab5

تأمین اجتماعی این ماه هم افزایش حقوق ها رو واریز نکرد. در شرایط 
تورم روزافزون بازنشستگان با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه  
داشته اند و دولت دست در جیب مردم کرده و کشور رو اداره می کند. 
سود این پول های بلوکه شده به جیب چه کسانی می رود؟! از روی 

پدران و مادران بازنشسته شرم نمی کنند؟!

  فاطمه پاقلعه نژاد| خبرنگار
@Fapaghalenejad

وقتی زنگ می زنید به کسی که عزیزش روی تخت بیمارستان داره 
با مرگ می جنگه مدام نپرسید از کی گرفت؟ چه جوری گرفت؟ مگه 
رعایت نمی کردید؟ مطمئن باشید اون خودش صبح تا شب، شب 
تا صبح با هزار تا سؤال از این دست درگیره و براشون دنبال جواب 

می گرده و عذاب می کشه.

 فرید مدرسی| روزنامه نگار
@faridmod

 آقای  #امیرحسین_قاضی زاده، نایب رئیس مجلس توئیت های 
بلندپروازانه می زند و بالاتر از رؤسای قوا برای رئیس جمهور 
خط ونشان می کشد تا به قول قاسم روانبخش، عضو جبهه پایداری، 
خود را برای انتخابات ۱۴۰۰ مطرح کند؛ بگذریم از رئیس پنداری اش 

در هیئت رئیسه.  مجلس او را توبیخ نمی کند؟

  ابراهیم سلطانی| نویسنده
@ebsoltani

کامو چه شخصیت جذابی بود؛ رمان نویسی خلاق، فیلسوفی خوب، 
روزنامه نگاری اومانیست که زندگی شخصیِ پرفرازونشیبی داشت، و 
نمایشنامه نویسی که فوتبال را «بدون تردید» بر تئاتر ترجیح می داد. 
کاموی انتزاعی اندیشِ عاشقِ فوتبال می گفت: «توپ هیچ گاه از 

طرفی که فکر می کنید نمی آید.» دقیقا.

 ابراهیم حیدری| روزنامه نگار
@EbrahimHeidari

 امروز تولد استاد  #کامران_شیردل است. شاگرد نورچشمی آنتونیونی 
و سازنده مستندهای درخشانی چون «اون شب که بارون اومد»، 
«قلعه»، «تهران پایتخت ایران است» و البته عکاس کتاب «حوالی 

انقلاب» فضای مجازی.
 امروز ۸۱ ساله می شود. عمرش دراز باد!

 محبوبه عظیم زاده
         m.azimzadeh@shahraranews.ir

رضا حیدری شاه بیدک
عکاس  افغانستانی

این روزها مدام درگیر ۲ رنگ سیاه و سفید هستم. ماجرا با اتفاق 
تأسف باری که برای شهروند سیاه پوست آمریکایی رخ داد آغاز 

شد.
۱- برایم سؤال پیش آمده که اعتراضات مردم آمریکا و خیلی از کشورها 
در قبال آن اتفاق، به دلیل رفتار بد پلیس با یک شهروند آمریکایی بوده 
است یا مردم از این عصبانی اند که این رفتار با یک شهروند سیاه پوست 

آمریکایی شده است؟
۲- مبین پسر کوچکم ۷ سال دارد. رنگ پوستش کمی تیره تر از برادرش 
است. فامیل نزدیک گاهی برای شوخی، او را با الفاظ پسر سیاه، 
سیاقَقَلَی صدا می زنند و گاهی اوقات که از شلوغ کاری اش به تنگ 
می آیند می گویند تو قیر هستی.هرچند بارها به روش های مختلف 
ناراحتی خودم را به آن ها نشان داده ام و از تأثیر منفی این رفتار بر روحیه 
کودک گفته ام اما باز همان آش و همان کاسه است. این رفتار غلط را 
همچنان تکرار می کنند. چندین بار مبین به دلیل این رفتار اطرافیان به 
من شکایت کرد و من سعی می کردم به او بفهمانم که اولا او سیاه نیست 
و پوستش برنزه است و ثانیا برنزه ها خیلی هم جذاب تر از سفیدها 
هستند اما انگار گوشش به حرفم بدهکار نبود. این ماجرا تقریبا هفته ای 

یکی دو بار تکرار می شد. او شکایت از سیاهی و من ستایش سیاهی.
۳- امشب که باز از پارک بر می گشتیم رقیه جان گفت: فلان خانم 
سیاه پوست که عنوان خودش را ملکه تاریکی گذاشته است با آقایی 
سفیدپوست ازدواج کرده و بچه شان قهوه ای شده است. من براساس 
محاسباتم گفتم قاعدتا باید خاکستری می شد و اینکه چرا قهوه ای شده 

است خدا می داند.
سخن کوتاه، اینکه زیبایی آدم به چه چیزهایی بستگی دارد، می تواند 
به تعداد انسان های روی زمین دیدگاه های متفاوت وجود داشته باشد. 
آنچه مهم است انسانیت، مهربانی و احترام است و اینکه هر کدام از ما 

با هر وضعیتی در کنار یکدیگر احساس امنیت کنیم.

نیم طبقه تخلف برای
 نهاد ریاست جمهوری!

ماجراى ملك دولت در جماران چه بود؟

«بنایی با متراژ ۴۰۰۰ متر به عنوان ملک و ساختمان شخصی 
رئیس جمهور در منطقه جماران در حال ساخت است.» این 
شایعه ای بود که در چند روز اخیر دست به دست در فضای 
مجازی می چرخید و از رسانه ای ها گرفته تا عضو شورای شهر 
تهران درباره آن سخن گفتند؛ البته هرکدام با کمی تفاوت 
در اعداد و ارقام. محمدجواد حق شناس، عضو شورای شهر 
تهران، با انتشار یک عکس، نوشته بود: «تخریب بنای طبقه 
غیرمجاز نهاد ریاست جمهوری با نظارت همکارانم در شورای 
اسلامی شهر.» اگرچه این توئیت از یک سمت شایعات و 
حرف وحدیث ها را موثق تر نشان داد، اما توضیح شهرداری 
منطقه یک تهران از سویی دیگر ماجرا را روشن تر کرد. آن طور 
که حمید موسوی، شهردار منطقه یک تهران، به ایسنا گفته 
است: «در حین اجرای کار، مأموران شهرداری متوجه ساخت 
یک نیم طبقه برخلاف ضوابط مصوب شدند که عصر ۲ روز 
پیش (جمعه)، مأموران اجرائیات نسبت به تخریب آن اقدام 
کردند؛ این ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری است و ملک 
شخصی نیست، اما متأسفانه در فضای مجازی اخباری مبنی بر 
تخریب ملک رئیس جمهور منتشر شده است که صحت ندارد.»
او با بیان اینکه ۶سال پیش مجوز گودبرداری در ملکی متعلق 
به نهاد ریاست جمهوری در جماران صادر و در نهایت یک گود 
۱۴متری حفاری شد، اضافه کرد: اما بعد از مدتی این گود 
به حال خود رها شد و به مرور زمان به علت عمر محدود سازه 

نگهبان در زمره گودهای پرخطر قرار گرفت.
تا پیش از توئیت حق شناس، عضو شورای شهر تهران، نهاد 
ریاست جمهوری واکنشی به این شایعه نشان نداده بود. بعد 
از توئیت حق شناس، روابط عمومی نهاد ریاست جمهوری در 
اطلاعیه ای شایعات مربوط را مبنی بر ساخت بنایی با متراژ 
۴۰۰۰متر به عنوان ملک و ساختمان شخصی رئیس جمهور در 
منطقه جماران تکذیب کرد. در این اطلاعیه آمده بود که «ملک 
مذکور از جمله املاک قدیمی متعلق به نهاد ریاست جمهوری 
است و به هیچ وجه مالکیت شخصی ندارد و در سال های 
گذشته نیز از سوی نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار 
گرفته است. این ملک قدیمی بر اثر گذر زمان و عدم رسیدگی 
در سال های گذشته دچار آسیب های جدی شده و به شکل 
نیمه مخروبه درآمده بود که در چند سال قبل برای ساخت 
گودبرداری شده بود. رهاشدن گودبرداری مورد اعتراض 
همسایگان بود و بیم آن می رفت که به منازل آنان نیز آسیب 
بزند؛ به همین جهت ساخت آن در سال گذشته در دستور کار 
قرار گرفت. کاربری ملک مذکور مسکونی و شخصی نبوده و 
کاربری این ساختمان اداری است و انتشار خبر ساخت منزل 
مسکونی برای رئیس جمهور در عین کذب بودن، یک شیطنت 
آشکار و کاملا با اغراض مشخص صورت گرفته است. ساخت 
این ملک با هماهنگی کامل با شهرداری تهران انجام شده و 
موضوع تخلف و ساخت خارج از روابط نیز کاملا فاقد حقیقت 
است. این خبرسازی کذب براساس برخی قرائن موجود از 
سوی کسانی صورت گرفته که طی سال های گذشته برنامه ای 
برای این ملک داشته اند که به علت عدم توفیق در رسیدن به 

اهدافشان، دست به فضاسازی هایی این چنین زده اند.»

با اسکن این بارکد می توانید 
این فیلم را از فیلیمو تماشا کنید

صدايش رسا و واضح نيست و ديگر نايى 
برايش نمانده است. با اين حال عزم جزم 
و اراده ســتودنى اش در همــان صداى 
رنجورى كــه از حنجره  اش بيــرون مى  آيد 
عيان اســت. وقتى از او مى پرسند: «اگه 
دوباره آتش  سوزى بشه مى رى البرز؟» 
تعلــل نمى  كنــد، درنــگ نمى كند، 
مكث نمى  كنــد، به ســرعت و بدون 
كوچك تريــن ترديــدى مى  گويد: 
«صد در صد.» البرز زارعى يك تنه 
بــه جنگ آتــش رفته اســت. 
منتظر نمانده اســت تا كسى 
يا چيزى از راه برســد. شايد 
هم مى دانســته است اگر 
خودش دســت نجنباند 
انتظار كشيدن براى آنكه 
مقام و مســئولى از راه 
برسد، يا مثلا تجهيزات 
و امكاناتى، بيهوده است. 

معتقد بود: «رسالت ما حفظ منابع رفت چون 
طبيعيه. ما براى طبيعت جونمون رو به خطر 
انداختيم.» دردناك ترش اما وقتى اســت 
كه مختصر و مفيــد توضيح مى دهد چه 
اتفاقى رخ داده اســت. تعريف آنچه به 
او گذشته است البته چند ثانيه بيشتر 
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علت شدت سوختگی جانش را   از دست داد 

 درباره غلام رضا منصوری که از اولین روزهای شهرت تا لحظه مرگ ۲ هفته عجیب را گذراند

محمدناصر حق خواه
                                       Mn.haghkhah@shahraranews.ir


